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ــلحه اش را به جك مي دهد. جك تمام اسلحه ها  ــتنش منصرف مي شود. او اس كش
ــاوير متوجه مي شود كه با پدر جك در استراليا  ــاك افسر نگه مي دارد. س را در س
ــت  ــاوير را مي بينيم كه در تعقيب مردي اس ــت. در فلاش بك س ملاقات كرده اس
ــد، اما بعد متوجه  ــاوير مرد را مي كش كه فكر مي كند زندگي اش را خراب كرده. س

مي شود كه اشتباه كرده است.
17.... در ترجمه

كارگردان: تاكر گيتس
نويسندگان: خاوير گري يو-ماركسواخ و لئونارد ديك

مايكل همچنان روي قايقش كار مي كند. ساوير قبول مي كند در ازاي جا دادن به 
او در قايق به مايكل كمك كند. قايق آتش مي گيرد و همه جين را مقصر مي دانند. 
ــان مايكل را متوقف  صبح فرداي آن روز مايكل، جين را به باد كتك مي گيرد. س
مي كند و مي گويد كه جين مقصر نبوده است. همه از اين كه مي بينند او انگليسي 
حرف مي زند تعجب مي كنند، حتي جين. لاك مي گويد شايد كار «ديگران» بوده 
است. مايكل تصميم مي گيرد قايقي جديد بسازد. سان نزد جين مي رود، اما جين 
ــرش در دانستن زبان انگليسي رنجيده است ـ به او  ـ كه از آن پنهان كاري همس
ــده است. جين به ساحل مي رود تا به  ــروعي دوباره خيلي دير ش مي گويد براي ش
ــك كند. والت به لاك اعتراف مي كند كه او قايق را آتش زده، چون او  ــكل كم ماي
ــبي كه جين خونين به خانه  ــت دارد. در فلاش بك مي بينيم كه ش جزيره را دوس
بازگشته، در واقع در نزاعي جان خودش را نجات داده است. چون پدر سان دستور 
ــروع  ــان براي ش ــت. جين تصميم مي گيرد همراه با س قتل جين را داده بوده اس

زندگي جديد به آمريكا بروند.
18. اعداد

كارگردان: دن آتياس
نويسندگان: برنت فلچر و ديويد فيوري

ــو از اعداد 4، 8، ، 15،  ــو متوجه استفاده مكرر روس ــت هاي روس هارلي در يادداش
ــود. اعدادي كه هارلي از آنها استفاده كرده و در لاتاري برنده  16، 23 و 42 مي ش
ــو مي گويد كه نمي داند اين اعداد  ــده است. هارلي به دنبال روسو مي رود. روس ش
ــن را مي داند كه راديويي كه اين اعداد را اعلام مي كرد  ــه معنايي دارند. فقط اي چ
ــمت جزيره كشانده است. اين اعداد روي دريچه فلزي هم نوشته  تيم آنها را به س
ــت. در فلاش بك هارلي را مي بينيم كه در لاتاري برنده مي شود و از آن  ــده اس ش

پس همه اطرافيانش دچار سانحه و يا اتفاقي بد مي شوند.
Deus Ex Machina .19

كارگردان: رارت مندل
نويسندگان: چارلتون كيوس و ديمون ليندلوف

ــد. لاك و بون  ــش چيزي حس نمي كن ــود كه ديگر در پاهاي ــه مي ش لاك متوج
ــتفاده از  ــره روي دريچه اي پيدا مي كنند. بون با اس ــبكي را در جزي هواپيماي س
ــتد: «ما بازماندگان پرواز 815 هستيم». و مردي  راديوي هواپيما پيغامي مي فرس
ــون از دريچه پايين  ــتيم». ب ــد: «ما بازماندگان پرواز 815 هس ــواب مي گوي در ج
مي افتد و لاك،  بون را كه به شدت مجروح شده به كمپ مي رساند. لاك در مورد 
ــي نمي گويد. لاك در جنگل ناپديد مي شود. او به دريچه  اين اتفاق چيزي به كس
ــد و ناگهان فلز نوراني مي شود. در فلاش بكي لاك با  فلزي مي كوبد و نعره مي كش

والدين ناخوشايندش روبه رو مي شود.
20. آسيب نرسان

كارگردان: استيفن ويليامز
نويسنده: جنت تامارو

ــف كرده اند، و لاك  بون به جك اعتراف مي كند كه او و لاك دريچه اي فلزي كش
گفته كه در مورد اين موضوع به كسي حرفي نزنند. با وجود تلاش هاي جك، بون 
ــارا را مي بينيم.  مي ميرد. فرزند كلر به دنيا مي آيد. در فلاش بك ازدواج جك و س

سارا يكي از بيماران جك بوده است كه جك جان او را نجات داده.

A Greater Good .21 (يك پيشامد بهتر)
كارگردان: ديويد گراسمن

نويسنده: لئونارد ديك
در مراسم تشييع بون، جك با لاك درگير مي شود. لاك از شانون تقاضاي بخشش 
ــلحه ها را از جك مي دزدد و به سراغ لاك در  ــانون كليد قفل ساك اس مي كند. ش
ــليك مي كند، هرچند كه سعيد مزاحم او  ــانون به طرف لاك ش جنگل مي رود. ش
ــر لاك مي اندازد. سعيد از لاك مي خواهد  ــود و گلوله فقط خراشي روي س مي ش
ــعيد را مي بينيم كه از طرف  ــان دهد. در فلاش بك س تا دريچه فلزي را به او نش
ــتور مي گيرد تا وارد گروه تروريستي شود كه دوستش  سرويس مخفي و سيا دس
ــا مأموريت را قبول  ــعيد هم در قبال گرفتن آدرس نادي ــت. س عصام عضو آن اس

مي كند. او به عصام خيانت مي كند. عصام دست به خودكشي مي زند.
22. فراري مادرزاد

كارگردان: تاكر گيتس
ــاس داستاني از خاوير گري  نويسـندگان: ادوارد كيتيس و آدام هوروويتز (بر اس

يو-ماكسواخ)
ــعيد دريچه فلزي را مي بيند. جك معتقد است بايد دريچه را باز كنند. والت به  س
ــته باشند. كيت به دنبال جايي در  ــدار مي دهد كه كاري به دريچه نداش لاك هش
ــموم مي شود. كيت جاي ساوير را در قايق مي گيرد. ساوير  قايق است. مايكل مس
ــت. والت به مايكل اعتراف مي كند كه  ــه همه مي گويد كه كيت متهم فراري اس ب
ــت. مايكل مي گويد مي توانند در جزيره بمانند، اما  آتش زدن قايق كار او بوده اس
ــد. در فلاش بك مي بينيم كه كيت  ــت اصرار مي كند كه از جزيره برون ــن بار وال اي
ــينش تام  ــردد تا مادر رو به مرگش را ببيند و با نامزد پيش ــه زادگاهش بازمي گ ب

ملاقات مي كند.
23. اكسودوس: بخش يك

كارگردان: جك بندر
نويسندگان: ديمون ليندلوف و چارلتون كيوس

ــاند و به بازماندگان مي گويد «ديگران» در راه  ــو خودش را به ساحل مي رس روس
هستند. او تعريف مي كند زماني كه به جزيره رسيده، باردار بوده است، «ديگران» 
ــانه رسيدن «ديگران»  ــت. نش بچه او را مي دزدند و او ديگر فرزندش را نديده اس
ستوني از دود سياه است. در همان لحظه بازماندگان ستوني از دود سياه مي بينند. 
ــعيد درمورد دريچه فلزي به روسو مي گويند و اين كه بايد دريچه  جك، لاك و س
ــده، حتي با استفاده از ديناميت. روسو پيشنهاد مي دهد  را باز كنند، هرجور كه ش
ــت) بروند و  ــته اس ــتي مخروبه كه در جزيره به گل نشس تا به بلك راك(نام كش
ــو به بلك  ــداري ديناميت فراهم كنند. جك، لاك، كيت، هارلي، آرزت و روس مق
راك مي روند، چارلي و بقيه در بطري پيغامي مي گذارند و قايق به راه مي افتد. در 

فلاش بك چند تن از مسافران را ساعاتي پيش از سفر مي بينيم.
24. اكسودوس: بخش دو

كارگردان: جك بندر
نويسندگان: ديمون ليندلوف و چارلتون كيوس

ــانحه  ــرك مي كند. آرزت در جريان حمل ديناميت دچار س ــو بلك راك را ت روس
ــياه. روسو بچه  ــوند؛ ابري از دود س ــود و مي ميرد. آنها با هيولا روبه رو مي ش مي ش
ــر (آرون) را مي دزد. او مي خواهد در ازاي بچه اش، آرون را به «ديگران» بدهد  كل
كه سعيد جلويش را مي گيرد. سعيد و چارلي در راهشان با هواپيماي قاچاقچيان 
ــت. چارلي مقداري مواد مخدر  ــوند كه پر از هرويين اس مواد مخدر روبه رو مي ش
برمي دارد. چارلي و سعيد هم زمان با دود سياه به ساحل مي رسند و كس ديگري 
آنجا نيست، البته به جز روسو و آرون. روسو بچه را به آنها مي دهد و مي گويد كه 
ــيرش با قايق «ديگران» روبه رو  ــرك هستند. قايق در مس «ديگران» به دنبال پس
ــاوير زخمي مي شود و «ديگران»  ــتند. س ــود. «ديگران» به دنبال والت هس مي ش
ــي مي كنند. در اين حين جك، كيت،  والت را مي گيرند. «ديگران» قايق را متلاش


